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شهید نوری آدمی 
دوست داشتنی، 

عاشق، بااحساس 
و هنرمند بود که 

هربار از منطقه 
می آمد، دست من را 

می بوسید

الهه توانا- »ویلایی ها« یکی از قصه های کمتر شنیده 
در  منتظر  و  عاشق  زنانی  زندگی  روایت  شده است؛ 
بحبوحه جنگ. ویلایی ها، از آن فیلم هایی است که 
بعد از تمام شدنش دست از سرت برنمی دارد. از آن 
فیلم هایی که آدم های قصه اش روی پرده نمی مانند 
و همراهت توی خیابان قدم می زنند و هزارتا سوال  
و  من  بزرگ  سوالات  از  یکی  می کارند.  ذهنت  توی 
دیده اند،  را  ویلایی ها  که  کسانی  از  خیلی  احتمالا 
راستش  شخصیت هاست.  بیرونی  مابه ازایِ  درباره 
رفتارهای  و  حرف ها  بعضی  فیلم،  از  جاهایی  یک 
شخصیت ها برایم قابلِ باور نبود و می خواستم ماجرا 
را از زبانِ یک شاهد عینی بشنوم، یک »ویلایی«! و 
خانم  عرب پوریان«؟  »طوبی  خانم  از  بهتر  کسی  چه 
قائم مقام  نوری،  علیرضا  شهید  همسر  عرب پوریان، 
کسانی  از  یکی  لشکرمحمدرسول ا...،  فرماندهی 
شهید  »شهرک  در  مدتی  بــرای   65 سال  که  است 
شهر  در  شهرک  این  کرده است.  زندگی  کلانتری« 
اندیمشک و در نزدیکیِ خط مقدم واقع شده است؛ 
خواهدبود  جالب  برایتان  حتما  دیده اید  را  فیلم  اگر 
)با  خیریِ«  »خانم  همان  عرب پوریان،  خانم  بدانید 
بازی پریناز ایزدیار( ویلایی هاست و اگر هم فیلم را 
ندیده اید، خواندنِ خاطرات خانم عرب پوریان و قصه 

زندگی شان با شهید نوری خالی از لطف نیست.
ــان! چــه شــد کــه ســر از ویلا  ــوری ــرب پ خــانــم ع

درآوردید؟
من و حاج آقا سال 55 ازدواج کردیم. ایشان کارمند 
در  پنجاه متری  کوچکِ  خانه  یک  و  بــود  راه آهـــن 
تهران داشتیم. من چندسالی می شد که در پایگاه 

شخصیت ها و ماجراهای فیلم »ویلایی ها« به روایت یک شاهد عینی 

از خواهـــر خیریِ فیلم تا مامان نوریِ واقعیت
و  رزمنده ها   از  یکی  بین  دیالوگی   » »ویلایی ها  در 
همسرش رد و بدل می شود که اثرگذاری جالبی دارد. 
رزمنده با اشاره به شرایط بد شهرک به خصوص برای 
زن ها  و بچه ها  به همسرش می گوید: »حیف شما که 
اینجا بمونین« و همسرش می گوید: »حیف لحظه هایی 
که می تونم کنار تو باشم و نباشم«. )نقل به مضمون( 
در قسمت دوم گفت وگوی مان با خانم عرب پوریان 
همکلام شدیم دربــاره این که چقدر آدم هــای فیلم و 
با حوصله  ایشان  و  بوده  به واقعیت  رفتارشان نزدیک 
بعضی  ــاره  درب تردیدها  و  ابهام ها  ــوالات،  س تمام  به 
را  فیلم  هنوز  اگر  دادنــد.  پاسخ  فیلم  سکانس های  از 
ندیده اید، احتمالِ لو رفتن قصه وجود دارد، بنابراین 
مطالعه این بخش را به بعد از تماشای فیلم موکول کنید.
کمی درباره آشنایی با خانم قیدی و چگونگی خلق 

شخصیت »خانم خیری« برایمان بگویید.
آقــای  همسر  به واسطه  قیدی  خانم  و  مــن  آشنایی 
نوروزبیگی، زمان  آقای  بود.  نوروزبیگی )تهیه کننده( 
جنگ در منطقه بودند و همسرشان هم امدادگر بود و ما 
با هم در ویلا آشنا شدیم. آن زمان آقای نوروزبیگی 20 
سال داشت و همسرش 17 ساله بود. بعد از سال ها 
یک بار ایشان ماجرای شهرک شهید کلانتری را برای 
خانم قیدی تعریف می کنند. خانم قیدی هم به موضوع 
علاقه مند می شوند و ما یکدیگر را ملاقات می کنیم.

بــراســاس  دقــیــقــا  ــری«  ــی خ شخصیت»خانم  و 
شخصیت و خاطرات شما شکل گرفت؟ 

ماجراهای  از  خلاصه ای  و  ادغام  درواقــع  فیلم  کلیت 
نزدیک  خیلی  مــن  بــه  خیری  شخصیت  ویــلاســت. 
خشک  کمی  فیلم  در  خیری  خانم  رفتار  البته  است. 
است؛ دلیلش هم این است که شما در فیلم، آخرین 
روزهای حضور ما را در شهرک می بینید. یعنی زمانی 
هر  و  شنیدیم  را  اطرافیان  شهادت  خبر  آن قدر  ما  که 
لحظه خودمان را برای شنیدن خبر شهادت عزیزمان 
برایمان  خوشی  و  خوب  حالِ  دیگر  که  کردیم  آمــاده 

نمانده است.
فیلم  در  که  همان طور  شهرک  در  شما  رفتار 

می بینیم، فرمانده گونه بود؟
بسیج  پایگاه  مسئول  مدتی  گفتم  که  همان طور  من 
بودم، در درگیری های قبل و در جریان انقلاب حضور 
سروکار  پیر  و  جــوان  و  نوجوان  و  کــودک  با  داشتم. 
مدیر  هم  الان  بود.  دستم  چیزها  خیلی  قلق  داشتم. 
مدرسه هستم. کلا مدیریت و هماهنگی را بلد بودم. 
ما در آن شرایط برایمان بهتر بود که کنار هم زندگی 
جدی  می کردم.  ردیف  را  کارها  باید  بنابراین  کنیم، 
بودم ولی بداخلاق نه؛ حتی آن قدر خوش اخلاق بودم 
که با وجود سن کمم، »مامان نوری« صدایم می کردند. 
دسته جمعی مان  زندگیِ  واسطه  به  بودیم  مجبور  ما 

کار  تقسیم  بدهیم.  انجام  هم  با  را  کارهایمان  همه 
یکی  ناهار،  یکی  بود،  شام  مسئول  یکی  کرده بودیم: 
نظافت. من هم کمی خیاطی بلد بودم. چرخ خیاطی 
یاد  خیاطی  خواهرها  به  و  ــودم  ــرده ب ب ــودم  خ با  هم 
می دادم. ساعت غذا خوردنمان با هم بود. به مادرها 
گفته بودم میوه و میان وعده بچه هایشان را سرِ ساعت 
مشخصی بهشان بدهند تا همه باهم بخورند و یک وقت 

بچه ای دلش خوراکی نخواهد یا با هم دعوا نکنند.
 قضیه ماسک های شیمیایی چه بود؟

اصل ماجرا این است که یک روز ها شم زینلی، پسر یکی 
از دوستان ما باعجله آمد پیش من و چهارتا ماسک )برای 
خودم و بچه ها( بهم داد. ها شم پسربچه دوازده  ساله ای 
شده بود؛  مجروح  هم  کلی  و  منطقه  آمده بود  که  بود 
یک کلیه اش را از دست داده بود، موج گرفته بودش، 
شکمش آسیب دیده بود. خلاصه آمد ماسک ها را داد 
و گفت: »می خوان شیمیایی بزنن«. گفتم: »تو خجالت 
آوردی  همه  برای  اگه  نمی شناسی؟  منو  نمی کشی؟ 
می گیرم،  را  این ها  من  وگرنه  نکنه،  درد  دستت  که 
می گذارم کنار«. بعدش پشیمان شدم. گفتم: »همین 
خانم  شد  براین  تصمیم  بعد  که  ببر«.  هم  را  چهارتا 
خیری در فیلم ماسک ها را تا زمانی که به تعداد همه 
حمله  موقع  اما  نگه  دارد  برسد،  ماسک  ویلا  ساکنان 
را   برمی دارند. شیمیایی، بچه ها خودشان ماسک ها 

در ویلا کسانی مثل سیما هم زندگی می کردند؟ 
همسرش  آرمــان هــای  به  که  نگرانی  معترض  زن 

شک کرده است؟
بله کسانی مثل سیما را داشتیم. داریم درباره واقعیت 
زندگی صحبت می کنیم. شما فکر کن دختر جوانی 
که ازدواج کرده است. زندگی عادی خودش را دارد. 
ــی رود  م شــوهــرش  و  مــی شــود  جنگ  دفعه  یــک  بعد 
جبهه، زندگی اش به طور کلی دگرگون می شود. اصلا 
خودش را برای چنین چیزی آماده نکرده است. ولی 
کم کم مثل سیما متوجه می شود که ممکلت به حضور و 
وجود همسر او نیاز دارد؛ آن تحول و باور اتفاق می افتد 

و آن همدلی به تدریج شکل می گیرد.
و  ــا  روزه واقع گرایانه  نمایش  بــرای  تــلاش  ایــن  و 
آدم های جنگ، از نقاط مثبتِ فیلم است. ما حتی 
می کند  اعتراف  خیری  خانم  می بینیم  یک جا 
ته  نبوده،  او  به  متعلق  شهادت  نامه  که  هرباری 

دلش خوشحال می شده است. 
بله. البته واقعا کسی از خبر شهادتِ دیگری خوشحال 
فرصتی  خدا  که  این بود  بــرای  خوشحالی  نمی شد. 

دوباره به او داده است.
درباره  مخاطب  احساس  هم  یک جاهایی  البته  و 
در  مثال  برای  می شود،  مختل  فیلم  واقع نمایی 
و  زن   و  مــی شــود  هــوایــی  بمباران  کــه  صحنه ای 

بچه ها در بیابان می دوند اما اتفاقی برای هیچ کس 
نمی افتد. 

شهرک  تــوی  که  مدتی  در  ما  که  اســت  ایــن  واقعیت 
بودیم، هیچ وقت مجروح نشدیم. تازه شما در فیلم همه 
بمباران ها را نمی  بینید. شاید خدا به رزمنده ها رحم 
کرده  و گفته بود شما خودتان توی منطقه هستید، دیگر 

برای خانواده تان اتفاقی نیفتد.
یکی از صحنه هایی که من شخصا واقعا نتوانستم 
بپذیرم، زمانی بود که خانم خیری خبر شهادت 
همسرش را می شنود و باآرامش شروع می کند به 
اتوکردن لباس ها و تمیز کردن کفش هایش. شما 
همسرتان  شهادت  خبر  شنیدن  دربرابر  واقعا 

چنین واکنشی نشان دادید؟
من همیشه می گفتم ما جنگ را می شناسیم. همه مان 
هم می دانیم همسرانمان یک روز به شهادت می رسند و 
اصلا به دلیل اطلاع از این مسئله آمده ایم تا نزدیکشان 
باشیم. نوری شب قبل شهادتش آمد ویلا و گفت: »من 
این بار که بروم ممکن است به این زودی ها برنگردم«. 
من خبر را که شنیدم، زیارت عاشورا خواندم، لباسم را 
اتو کردم، یکی از خواهرها گفت: »می خواهی کفشت 
را واکس بزنم؟« گفتم: »لطف می کنی«. بچه ها را آماده 
کردم. باغچه ام را سپردم به دیگران، بعد به برادرم زنگ 

زدم و عازم تهران شدیم.

یادی از دوست داشتنی ترین 
زنانِ سینمای دفاع مقدس

»ویلایی ها «، خاطره زنان صبوری را ثبت کرده که چیز زیادی از آن ها  نمی دانستیم 
و جایی میان قصه های مردانه جنگ، گم شده بودند. دلتنگی ها، رنج ها ، پچ پچ ها 
در  فقط  الان،  تا  شاید  که  زنانی  انتظارهای  و  ضجه ها    ، دورهمی ها   ، خلوت ها   ،
فیلم های معدودی ثبت شده باشد. زنانی دوست داشتنی که هر چند سال یک بار، 
سر از فیلم های خوش ساخت با مضمون دفاع مقدس درمی آورند تا یادمان بیاورند 
قهرمان، همیشه فقط آنی نیست که در خط مقدم جبهه می جنگد. با هم مروری 

داریــم بر خاطره تعدادی از این شخصیت ها که در حافظه مان ماندگار شدند.

بسیجِ وحدت، مشغول بودم و شهیدنوری هم مرتب 
می رفت منطقه و می آمد. یک مدت اما رفت وآمدهای 
ایشان از همیشه کمتر و مجروحیت هایش از همیشه 
بیشتر شد. هم خیلی کم می دیدمش هم نگران بودم 
مبادا شهید شود و فرصت با هم بودن از دست برود. 
این بود که از ایشان خواستم ما را ببرد اندیمشک. 
اولش موافقت نمی کردند ولی هرطور بود راضیشان 
بچه  سه تا  و  بودم  ساله   27-28 موقع ها  آن  کردم. 
هم داشتیم؛ حامد، وحید و کوثر. پسرها مدرسه ای 
بودند، کلاس اول و سوم، کوثر هم چهارساله بود. 
و  شد  بمباران  شدیم،  شهرک  وارد  که  روزی  اولین 
به  رو  شما  »ورود  گفت:  حاج آقا  شکست.  شیشه ها 
هم  »خیلی  گفتم:  می گن!«  خوش آمد  اندیمشک 
گفتم:  بمونی؟«،  می خوای  »واقعا  گفت:  خوبه«. 
ماهی  هشت  هفت،  و  نمونیم؟«  ما  می مونی،  »شما 

توی ویلا ماندگار شدیم.
ویلاها  ساکن  دیگر  خانواده  چند  شما  از  غیر 

بودند؟ 
خانواده های فرماندهان جنگ در شهرهای مختلف 
و  بود  راه آهــن  به  متعلق  ویلاها  این  بودند.  پراکنده 
سپاه تصمیم گرفت همسران و فرزندانِ رزمنده ها را 
به این منطقه بیاورد. آن موقع بیست نفر خانم بودیم 
با بیست تا بچه. قبل و بعد از ما هم خواهرهای دیگری 
بودند، البته هیچ کس آنجا خیلی نمی ماند؛ چون دیر 
را  همسرانشان  مجروحیت  یا  شهادت  خبر  زود  یا 

می شنیدند و راهیِ شهرشان می شدند.
شما و دیگران، شرایطِ سخت زندگی در ویلا را 
به امید دیدارهای گاه به گاه با همسرانتان تحمل 

لحظه  هر  و  روز  هر  دیگر  طرفِ  از  و  می کردید 
منتظر شنیدنِ خبر شهادت همسرانتان بودید. 
عاشق  البته  و  منتظر  دل شکسته،  نگران،  همه   ما 
از  من  مــی داشــت.  نگه  پا  ســرِ  را  ما  عشق  بــودیــم. 
زندگی خودم برایتان بگویم. حاج آقا که توی منطقه 
بود قرار گذاشته بودیم هر شب ساعتِ 9 به هم فکر 
از همان  باور کنید من  برای هم دعا کنیم.  و  کنیم 
آسیب  مثال  برای  نوری  شهید  می فهمیدم  دور  راه 
دارم.  مشکلی  من  می شد  متوجه  ایشان  یا  دیــده، 
جهیزیه ام  وسایل  همه  برایتان.  بگویم  خاطره  یک 
پریز  یک  کاش  می گفتم  همیشه  من  بود.  نارنجی 
روز  یک  شود.  کامل  وسایلم  تا  داشتم  هم  نارنجی 
نوری در بحبوحه عملیات آمد ویلا. خیلی زود باید 
»چشم هات  گفت:  بهم  فقط  منطقه.  برمی گشت 
باز  که  را  چشم هایم  کــن«.  باز  رو  دستت  ببند،  رو 
آورده!  هدیه  برایم  نارنجی  پریز  یک  دیــدم  کــردم 
مدرسه  را  بچه ها  داشــت.  جریان  زندگی  خلاصه 
و  مــی آمــد  مینی بوس  یــک  کـــرده بـــودم،  ــام  ن ثبت 
بچه ها را می برد اندیمشک. زمانی هم که درگیری 
شاید  مـــی دادم.  درس  بهشان  خــودم  بــود،  شدید 
باورتان نشود اما من با خودم سشوار و بابلیس هم 
باشیم  آراسته  همیشه  می کردیم  سعی  برده بودم. 
آقا  حاج  به  خواهرها  کنیم.  حفظ  را  روحیه مان  و 
نوری می گفتند خانم شما کاری کرده که ما وقتی 
نگران  می گوییم  بهشان  می بینیم  را  همسرانمان 
وحشت  و  نگرانی  است.  خوب  جایمان  ما  نباشید، 
و بمباران های فراوان و دلتنگی هم بود. اما من به 
همه می گفتم مقاومت کنید. آه و ناله و گریه و زاری 

همسرانتان  و  خانه  برگردید  ناراحتید  اگر  نکنید. 
نگرانی  نیامده ایم  اینجا  ما  چون  نکنید.  ناراحت  را 

همسرانمان را زیاد کنیم.
و هیچ وقت پیش نیامد سست و خسته یا حتی 

پشیمان شوید؟
و  مهربان  مرفه،  خانواده  یک  از  بــودم  دختری  من 
معتقد. بعد از ازدواج با انقلاب و جنگ مواجه شدیم. 
من و نوری هردو پیرو خط امام بودیم، انقلابی بودیم. 
نداشتم.  رفاهی  وسیله  هیچ  کوچکمان  خانه  در 
گلدار  موکت  یک  دیگران.  به  بخشیدم  را  جهیزیه ام 
به  می گرفت.  خاک  زیرش  که  این هایی  از  داشتیم، 
در اتاقمان هم پتو آویزان کرده بودیم. نوری که شهید 
می گفتند  وراثت.  انحصار  برای  آمدند  چندنفر  شد، 
من  بگذاریم!  قیمت  وسایل  این  روی  نمی توانیم  ما 
بنویسید  ندارند،  هیچی  ننویسید  »زشته!  گفتم: 
خنده  با  را  )ایــن  اســت«  تومان  هــزار   30 اموالشان 
همسری  چنین  هرکس  هم  الان  همین  می گوید(. 
خدایی،  ــی  آدم داشته باشد؛  ــوری[  ن شهید  ]مثل 
روی  هنرمند،  بااحساس،  عاشق،  دوست داشتنی، 
خاک هم می نشیند و زندگی می کند. نوری هربار از 
منطقه می آمد، دست من را می بوسید. همیشه هم 
مجروح بود. بعد هم که دست راستش را از دست داد 
می گیرد.  نادیده  را  این ها  همه  عشق  شد.  جانباز  و 
من در آخرین نامه ام به نوری که دو روز بعدش شهید 
شد، نوشتم: »من پای شما را که در راه رضای خدا 
قدم گذاشتی، می بوسم. قربانت بروم. نگران وحید 
و حامد و کوثر نباش. ما را به خدا سپردی، ما هم تو را 

به خدا می سپریم«.

 درباره زندگی خانواده فرماندهان دفاع مقدس 
در شهرک شهید کلانتری، به بهانه اکران »ویلایی ها«
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گفت وگوی »زندگی سلام« با طوبی عرب پوریان که شخصیت خانم خیری در »ویلایی ها« از او الهام گرفته شده

عشق، ما را سرِ پا نگه می داشت

هیــوا 
خانم اکبری

همسرش  شدن  مفقود  از  سال  پانزده  گذشت  از  پس  که  بود  زنی  اکبری،  هیوا 
در  که  خانه ای  و  جنگی  مناطق  از  می گیرد  تصمیم  جنگ،  جریان  در  حمید 
خانه  و  مناطق  آن  به  بازگشت  و  کند  بازدید  می کرده،  زندگی  همسرش  با  آن 
از  و دلنشینش  برای زنده شدنِ خاطرات شیرین  بهانه ای می شود  مشترکشان 
روزهای زندگی در کنار حمید. هیوا را مرحوم ملاقلی پور در سال 77 کارگردانی 
کرد و در جشنواره فجر همان سال، همه جایزه ها را درو کرد. هیوا، شمایل زنی 
عاشق، شیدا و وفادار، در کارنامه کاری گلچهره سجادیه هم یک نقش متفاوت به 
حساب می آید. مرحوم ملاقلی پور می گفت هیوا را با الهام از رابطه عاطفی عمیق 

شهید حمید باکری و همسرش ساخته است. 

شیــدا 
خانم فاطمی

شیدا، پرستار آرام، محجوب و مهربانی که برای تسکین درد مجروحی که چشم هایش 
آسیب دیده بود، قرآن می خواند هم از جمله زنانِ ماندگارِ فیلم های دفاع مقدس 
است. پرستار یک بیمارستان صحرایی که سوره یاسین را، ساده و بی تکلف روخوانی 
می کرد و همین، به آرام شدن درد مجروح که شیدا را نمی دید و فقط صدایش را 
می شنید، کمک می کرد. مجروحی که در نهایت، دلبسته شیدا می شود و با نوشتنِ 
یادداشتی در صفحه اول قرآن، از او می خواهد اگر این احساس دوطرفه است، قرآن را 
به یادگار بردارد... . شیدا را کمال تبریزی در سال 77، با بازیِ تاثیرگذار لیلاحاتمی 
ساخت. شیدا را با این عبارت ها  به یاد داریم: آن هنگام که؛ عطر بهار نارنج، در آن 
کلام مقدس پیچید... من؛ تو را... از پشت چشم ها یِ بسته ام دیدم؛ خوبی های تو را 
و لطف تو را... بهار نارنج را به نسیم بسپار.... و اگر خواسته ام را خواستی؛ کتاب را به 

نشانِ عهدی میان ما، با خود بردار، وگرنه بماند....

بوسیدن روی ماه 
احترام سادات و فروغ خانم

دفاع  جریان  در  دو  هر  فرزندان  که  زن  دو  همدلیِ  و  رفاقت  و  دوستی  روایــتِ 
مقدس مفقودالاثر شده اند و هر دو بیست سال است منتظر خبر و نشانه ای از 
از  بخشی  دیگر  سال،  همه  این  از  پس  که  تلخ  انتظارِ  یک  هستند.  پسرهایشان 
زندگی شان شده، اما دلیل نمی شود امیــدشان را از دست بدهند. امیدی که 
بالاخره با بازگشتِ استخوان و پلاکِ فرزند یکی از این دو زن جواب می دهد اما 
پیشینه طولانی و عمیق دوستی این دو، باعث می شود یکی به نفع دیگری، باز 
هم از خودگذشتگی کند... احترام سادات و فروغ خانم، دو پیرزنِ شیرینی بودند 

که با فیلم بوسیدن روی ماه به کارگردانی همایون اسعدیان ماندگار شدند.

شیار 143 
الفت

فیلم های  در  تصویرشده  زنان  ترین  داشتنی  دوست  و  ماندگارترین  از  یکی  شاید 
مادرِ  یک  دردکشیده،  مادر  یک  باشد.   143 شیار  فیلم  الفت  مش  مقدس،  دفاع 
منتظر که از بس در رنج انتظارِ بازگشت تنها پسرش که معلوم نیست اسیر است یا 
شهید، غرق شده، جریان عادی و معمولِ زندگی را از یاد برده و از خود و اطرافیانش 
غافل شده. نقشی که با بازیِ درجه یک مریلا زارعی، در تصویر کردنِ زندگی تلخ 
مادرانِ چشم انتظار مفقودین جنگ، بسیار موفق بود. شیار143 را نرگس آبیار در 

سال 92 ساخت که موفق به دریافت بیش از 16 جایزه بین المللی شد.

رفتار خانم خیری در فیلم کمی خشک است؛ 
دلیلش هم این است که شما در فیلم، آخرین 

روزهای حضور ما را در شهرک می بینید. 
یعنی زمانی که ما آن قدر خبر شهادت 

اطرافیان را شنیدیم و هر لحظه خودمان را 
برای شنیدن خبر شهادت عزیزمان آماده 

کردیم که دیگر حالِ خوب و خوشی برایمان 
نمانده است

 هشدار: 
خطر لو رفتن داستان

گیری  بهانه  و  شوهر  از  دوری  ماه ها  سختی  و  رنج 
را که بگذاری کنار دلتنگی  بچه ها  برای دیدن پدر 
جبهه  پشت  از  زنانه  کمک های  ــرورت  ض و  خــودت 
همسران  پررنگ  حضور  علت  شاید  مقدم،  خط  به 
فرماندهان دفاع مقدس در شهرک شهید کلانتری 
اندیمشک را بهتر درک کنی؛ جایی که نیمه پنهان 
شهرکی  در  که  حماسه ای  می گیرد.  شکل  حماسه 
مان  همه  و  گرفت  شکل  جبهه  مقدم  خطوط  از  دور 
بارها در خاطرات همسران شهدا و فرماندهان دفاع 
یک  حالا  و  شنیده ایم  و  خوانده  اش  درباره  مقدس، 
ترسیم  برای  ظرفیت  این  از  اولــی،  فیلم  کارگردان 
سبک زندگی قهرمانانه همسران و مادران رزمندگان 
آن دوران استفاده کرده است. »ویلایی ها« برخلاف 
به  هم  شباهتی  نیست،  گیشه ای  اثــر  یک  اسمش 
باشند  جنگ  سیاه  جعبه  بود  قرار  که  کمدی هایی 
و  ملموس  »ویلایی ها«  ــدارد!  ن نبودند،  کمابیش  و 
واقعی است و در عین حال مثل یک شعر لطیف، با 

قدیمی،  عکس  قاب  یک  مثل  و  می کند  بازی  قلبت 
کتاب  یک  مثل  دارد.  فــراوانــی  گفتنی  حرف های 
خوب، پنجره ای به سمت افق های کشف نشده پیش 
روی ذهنت باز می کند و مثل یک سفرنامه، پر است 
اش  تجربه  خاص  عــده ای  که  لحظه هایی  لمس  از 
سهیم  آن  در  می توانند  زیادی  عده  حالا  و  اند  کرده 
باشند. در عین حال شعار نمی دهد و جز در دقایقی 
کوتاه، به دنبال بازی با احساسات مخاطب نیست. با 
دیدن »ویلایی ها« انگار یک فصل مهم و کمتر خوانده 
شده از کتاب پرافتخار دفاع مقدس را در زمانی کمتر 
از دو ساعت خوانده ایم و پرده اشک هم، به شفاف تر 
شدن این خوانش کمک کرده است. در این پرونده 
تلاش کرده ایم در گفت و گو با یکی از شاهدان عینی 
از  یکی  خلق  که  کلانتری  شهید  شهرک  در  حاضر 
شخصیت های اصلی فیلم هم وامدار زندگی ایشان 
است، نگاهی داشته باشیم به سبک زندگی و مبارزه 
زنان سرزمین مان در این شهرک و تطبیقش با فیلم. 
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